
 
 

 منير خانم در لاس وگاس
 
 
 
 

  ».كنه آدميزاد تغيير مي«:  خانم گفت سيمين
شيك، پاك و . منير خانم اصلاٌ آن زن قبلي نبود. هر كه از تغيير بگويد و به هر زباني، نا مكرر است

 .از اين رو به آن رو شده بود! و قمارباز... پاكيزه، معطر، با اعتماد به نفس و 
اش، سيمين، داشت  پات، و باخت كلان، جاري  وگاس، بازي جك  منير خانم به لاسبا شنيدن خبر رفتن

 . تركيد از غصه مي
 .ايه  يه جو شانس بهتره از خوشگلي، ثروت يا هر حسن ديگه. خدا شانس بده -
 خواد؟ باختن هم شانس مي -
 .گم وگاس رو مي   رفتنش به لاس! نه بابا -

تر از دو سال بود كه در  ا به عزاداري گذراند و اكنون بيشمنير خانم پس از درگذشت همسرش، مدتي ر
 . آمريكا، نزد دختر و دامادش، اقامت داشت

سيمين خانم، جاري منير خانم، به توصية همسرش، آقا داود، شالش را مرتب كرد تا آن همه بد حجاب 
از خسيسي منير خانم، از بي : چيزهايي كه هزار بار گفته بود. نباشد و به بدگويي از منير خانم ادامه داد

توانست تكان بخورد؛ از بي عرضه بودنش كه حتي  جربزه بودنش كه بدون اجازة شوهرش نمي
ها با خبر شود، از  هايش سربزند تا از چند و چون درس و مشق آن توانست به تنهايي به مدرسة بچه نمي

 ...ها بر سر مادر شوهرش كه نياورد و  نامهربان بودنش كه چه
داد، به ياد  هاي تكراري همسرش گوش مي كرد و با دلخوري به حرف قا داود همان طور كه رانندگي ميآ

بي مهري برادر بزرگش نسبت به . خواست به ياد آورد، در ذهنش زنده شد چيزي كه نمي. مادرش افتاد
 . مادر، دلش را به درد آورد

»من براي مادر چه كردم؟من، خود  « 
 .از خودش بدش آمد

 از مريم چه خبر؟ -
آخرين باري كه تلفن زد گفت كه قند مادرجون خيلي بالا رفته و ديگه بايد . خبري ندارم -

 .انسولين بزنه
 زنه؟ خودش انسولين مي -



 .هيچ وقت حرفاي منو گوش نميدي. من كه همون وقت بهت گفتم. زنه نه بابا، مريم مي -
ن و بگو اگه پنج شنبه صبح حركت كنيم، به مريم زنگ بز. آخر هفته بريم يه سر بهشون بزنيم -

. خوان يا نه يادت باشه كه بپرسي چيزي مي. گرديم رسيم و جمعه ظهر هم بر مي ظهر مي
رسه براشون  بعد هم برو هر چي خودت به فكرت مي. دوايي، يا هر چيزي كه اون جا گير نمياد

 براي مريم بخر تا از طرف من هم يه سري لباس درجة يك براي مادر و يك سري هم. بخر
 .دست خالي نريم

،  و اسمي از مادرش به ميان ميامددز حرف ميهر وقت با شوهرش .  سيمين خانم آه از نهادش برآمد
اي، معلوم نيست چي را  خواست با خريد هديه  و ميافتاد مادرش ميبه ياد . دكر  فيلش ياد هندوستان مي

 .جبران كند
داري از  من كه طاقت نگه. هر چي باشه، مريم لطف بزرگي به ما كرده«: سيمين خانم با خودش فكر كرد

 ».كشه سالي يكي دو بار سفر به ده كه آدم رو نمي. يك پيرزن هفتاد هشتاد ساله رو ندارم
كمي پس از آن، . مريم سه سال بعد از انقلاب، براي سوادآموزي به روستايي رفت و همان جا ساكن شد

دهند، با احترام  خواهند و او را به هم پاس مي هايش، مادربزرگ را نمي وقتي ديد مادرش و دائي
. اميدوار بود خودش هرگز بر سر چنين چيزي با ديگران رقابت نداشته باشد. مادربزرگ را نزد خود برد

  ».مادر جون منو از تنهايي در آورده؛ براي من امنيت آورده«: گفت هميشه مي
 »تو اين سرما، چه وقت ده رفتنه؟«: دانست، گفت را مديون مريم ميسيمين خانم با وجودي كه خود 

خوام يه مدت بيارمش پيش  اصلاٌ مي. سرزدن به مادرجون كه ديگه به سرما و گرما كاري نداره -
 .خودم

البته آقا داود براي آن كه دهان سيمين خانم را براي مخالفت با سفر ببندد، صحبت آوردن مادرش را به 
دانست كه آقا داود تا به حال چندين بار اين حرف را زده و  وگرنه همسرش بهتر از او ميميان كشيد؛ 

 . برايش ببردهديهخواست او را پيش خودش بياورد كه لازم نبود  وانگهي، اگر مي. آن را عملي نكرده
 .زنم به مريم هم تلفن مي. رم خريد من امروز مي. باشه -
  قدر باخته؟وگاس چه دوني منير خانم تو لاس نمي -
تا دينار . چه غم داره؟ خونه و ماشين و همه چي رو فروخته و رفته. او كه به فكر پول نيست. نه -

هاش گذاشت، اين خط و  اگه يه صناري واسه بچه. كنه، بعد هم خدا بزرگه آخرش رو خرج مي
 !اين نشون

ها ها . حرفا نبوداون زن بيچاره كه اهل اين . وگاس رو بهش ياد دادن  خب خودشون راه لاس -
 !ها

پس از آن كه رفتن به ده مورد تأييد همسرش . آقا داود با به ياد آوردن قمار منير خانم زد زير خنده
 .قرار گرفت، شاد و شنگول به نظر ميامد

 ٢



تونست حرف بزنه، چه جوري با مردم ارتباط برقرار  انگليسي پيشكشش، طفلك فارسي هم نمي -
 !س كنه؟ واقعاٌ كه بامزه مي

 س؟ چي؟ چي بامزه -
 ! وگاس منير خانم در لاس -
 . كنه آدميزاد تغيير مي -
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